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بدرقه شهلا ریاحي
 به آرامگاه ابدي

شرق: مراسم تشییع پیکر شــهلا ریاحي (بازیگر  �
قدیمي ســینما و تلویزیون) با حضور جمع اندکي از 
همکارانش در ســالن انتظار تــالار وحدت در حالي 
برگزار شــد که پســرش از صداوســیما گله کرد که 
چرا ســراغ مادرش را نگرفتند و همچنین خطاب به 
برخي سلبریتي ها سخناني را مطرح کرد. به گزارش 
ایســنا، در این مراســم که صبح یکشنبه ۱۵ دي ماه 
به دلیل ســرماي هوا و بارش باران امکان برگزاري 
آن در محوطــه بیروني تالار وحــدت نبود، جمعي 
از هنرمندان و مردم علاقه مند به این بانوي ســینما 
شــرکت کردند و در مدح این هنرمند ســخن گفتند 
اما جاي خالي هنرمندان و بازیگران مطرح ســینما 
و تلویزیون و نیز مســئولان مربوطه نه تنها مشهود 
بود بلکه سبب اعتراض برخي حاضران هم شد. در 
ابتدا  فاطمه معتمدآریا (بازیگر) در ســخناني کوتاه 
گفت: او زني شریف، خوش صدا و خوش سیما بود و 
تشــکر مي کنم از کساني که در این شرایط غیرعادي 
براي برگزاري این مراسم هماهنگي و تلاش کردند. 
پــوري بنایي (بازیگــر) هم با تشــکر از مردم که در 
چنیــن مواقعي هنرمندان را تنهــا نمي گذارند، بیان 
کرد: من خیلي کم سن وسال بودم که با خانم ریاحي 
آشنایي خانوادگي داشــتیم  و بعد همکاري کردیم. 
ایشــان قابل ســتایش بودند و ارزش بالایي داشتند. 
آرزو مي کنم تنها پســرش ستایش کند چنین مادري 

را چون هر کسي چنین مادري ندارد.
ســپس کامران قدکچیان (کارگردان سینما) که 
نســبت خانوادگي با این هنرمند دارد، افزود: آدم ها 
همه یک جور به دنیا مي آیند ولي یک شــکل از دنیا 
نمي روند. سابقه کاري و عمري که وي در هنر صرف 
کرد رفتنش را متفاوت کرد.  البته ایشان رفتني نیست 
و براي همه ماندني خواهد بود.  ایشان به جز اولین 
کارگردان زن بودن، اولین بانویي بود که روي صحنه 
تئاتر رفت و وارد ســینما شد. همسر ایشان فرهنگي 
و فرهیخته بود و یکي از افتخارات من این است که 

ایشان خاله من بود. 
در ادامه  محمد متوســلاني (کارگردان و بازیگر) 
هم بیان کرد: متأســفم بــراي بانویي چون شــهلا 
ریاحي که چنین مراســم مختصــري برایش برگزار 
شد.  متأســفانه رسانه هاي خودمان هم حق مطلب 
را ادا نکردند و امیدوارم این خط کشي ها و فاصله ها 
در جامعه از بین رود و با هم مهربان باشــیم. خوب 
است که مسئولان هم این نکته را مدنظر قرار دهند.
وي گفت: به نظرم زندگي شهلا ریاحي مي تواند 
یک الگو باشــد و باید تحقیــق مفصل تري درباره او 

صــورت گیرد.  در این بخش کامــران ملکي یکي از 
اعضاي هیئت مدیره خانه ســینما که اجراي مراسم 
را برعهده داشت، گفت برخي هنرمندان پیام دادند 
مثلا علي نصیریان که به دلیل کســالت نتوانسته به 
مراسم بیاید. ســپس ایرج راد کارگردان و بازیگر در 
ســخناني گفت: شــهلا ریاحي حق بزرگي بر گردن 
همــه کســاني دارد کــه در هنرهاي نمایشــي کار 
مي کنند. جواناني که در این عرصه فعالیت مي کنند 
باید سپاسگزار کســاني مثل او باشند که امکاناتي را 
در بدترین شــرایط ممکن فراهم کــرد. اگرچه امروز 
هم مشکلاتي به ویژه در تئاتر وجود دارد ولي ایشان 
با کارهاي ارزشــمندي که کــرده در تاریخ هنرهاي 
نمایشي این مملکت جاودان خواهد ماند. او افزود: 
از پیش کســوتان تعداد زیــادي باقــي نمانده اند و 
امیدوارم هم سلامت باشــند و هم ما راهروان آنها 
باشــیم.  محسن امیریوســفي، عزت االله رمضاني فر، 
پیمان شــریعتي، حبیب اســماعیلي، شهرام کرمي 
و مهــدي افضلي از جمله حاضران در این مراســم 

بودند. 
در ادامه پیکر شــهلا ریاحي براي انجام فریضه 
نماز و خاکسپاري به سمت قطعه هنرمندان بهشت 
زهرا(س) تشــییع شــد. به گزارش ایســنا، مراسم 
ترحیم شــهلا ریاحــي روز پنجشــنبه ۱۹ دي ماه از 
ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در مســجد جامع شهرک غرب 

برگزار مي شود.
ریاحي، بازیگر قدیمي ســینما و تلویزیون متولد 
ســال ۱۳۰۵ بود که شامگاه ۱۰ دي ماه در ۹۳سالگي 

درگذشت. 
او طبق گفته پســرش، از حــدود ۱۰ ماه قبل قادر 
به صحبت کردن و غذاخوردن نبود و مدت ها بود که 

کسي از اطرافیانش را نیز نمي شناخت.
از جملــه فیلم هاي این بازیگر مي توان به «پرنده 
کوچک خوشــبختي»، «پرستار شــب»، «گل مریم»، 
«در مسیر تندباد»، «مرگ پلنگ»، «بچه هاي طلاق»، 
«دلشــدگان»، «دو فیلم با یک کلیــد»، «راه و بیراه»، 
«مي خواهم زنده بمانم»، «چراغ خانه»، «همسران»، 
«این خانه دور است» و «سلام به انتظار» اشاره کرد.

او عــلاوه بر ســال ها حضور در عرصــه بازیگري 
تئاتر، تلویزیون و ســینما، با ســاخت فیلم «مرجان» 
در سال ۱۳۳۵ به عنوان اولین کارگردان زن سینماي 
ایران نیز شناخته مي شود. آخرین حضور او در سینما 

به فیلم «نهنگ عنبر ۲» در سال ۹۵ برمي گردد. 

یاد دوست

شب ایرج کریمي برپا مي شود
مراســم شــب ایرج کریمي با نمایش فیلم کوتاه  �

«متافیزیک اندوه» و رونمایي از کتاب «آن تماشاگر» در 
مؤسسه هنر فردا برگزار مي شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط  عمومي مؤسسه 
هنر فردا، مراســم شــب ایرج کریمي با نمایش فیلم 
کوتــاه «متافیزیک اندوه» ســاخته ســینا ســلیمي و 
رونمایــي از کتــاب «آن تماشــاگر» که شــامل گزیده 
نقدهاي ایرج کریمي است و توسط نشر پنجره منتشر 

شده است، در مؤسسه هنر فردا برگزار مي شود.
در این مراسم هوشــنگ گلمکاني، خسرو دهقان، 
بهناز جعفري، ســعید قطبــي زاده، کامران یراقچي و 

علي دهباشي سخنراني مي کنند.
ایرج کریمي، کارگردان، منتقد، نویســنده و مترجم 
معاصر در خرداد ۱۳۳۲ به دنیا آمد. او فارغ التحصیل 
رشته مهندسي مکانیک از دانشگاه پلي تکنیک تهران 
بود. علاقه وافر او به ســینما و ادبیات باعث شــد که 
هرگز در رشته تحصیلي خود فعالیت نکند. او سال ها 
به عنوان نویسنده و منتقد با مجله فیلم همکاري کرد. 
در این ســال ها همچنین به ترجمه، داستان نویسي و 

فیلم سازي هم مشغول شد.
این مراســم عصر دیروز یکشنبه ۱۵ دي ماه ساعت 
۱۷ در مؤسســه هنــر فردا به نشــاني: اتوبان حقاني، 
نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالي، 

پلاک ۲۷ برگزار شد.

پیشنهاد ثبت جهاني ساز تنبور
 از سوي ایران

یک اســتاد و نوازنده پیش کسوت از ثبت ملي  �
ســاز تنبور به عنوان اقدامي بــراي «همدلي قوي 
میــان اهالي فرهنگ» یــاد کرد و خواســتار ثبت 
آن در یونســکو به منظور معرفي موسیقي اصیل 
ایراني به جهانیان شــد. به گزارش ایســنا به نقل از 
روابط عمومي فرهنگسراي ســرو، مراسم رونمایي از 
آلبوم «مقامات کهن تنبور» با حضور فریدون جنیدي، 
شهرام صارمي، یحیي رعنایي، عوامل تولید این آلبوم 
و جمعي از علاقه مندان به موسیقي در فرهنگسراي 

سرو برگزار شد.
در ابتداي این مراسم، شهرام صارمي صحبت کرد 
و گفت: معتقدم که امروز روز ارزشمند و تاریخي براي 
ساز تنبور است که دو اتفاق هم زمان شده است؛ اولي 
تولید آلبوم مقامات کهن تنبور اثر آقاي یحیي رعنایي با 
همراهي پسرشان پویان رعنایي است و دیگري اقدامي 
اســت که اســتاد رعنایي از چند سال پیش براي ثبت 
ملي ساز تنبور کردند و در نهایت به ثمر نشست. چند 
روز پیش با توجه به مدارکي که ایشــان در سال ها به 
ســازمان میراث فرهنگي و ارشاد کرمانشاه ارائه کرده 
بودند، ساز تنبور ثبت ملي شد که جا دارد براي هر دو 

اتفاق به اهالي فرهنگ و هنر تبریک بگویم.
او ادامه داد: تنبور اگرچه در بین اهالي هنر یک ساز 
با مختصات حضور در منطقه جغرافیایي کرمانشاه و 
توابع آن است اما در متون قدیمي موسیقي ایران نیز 
به آن اشاره شده است. در این توضیحات مي خوانیم 
که تنبورسازي است با کاسه گلابي شکل و با دسته بلند 
که با توجه به نوع موســیقي آن پرده بندي مي شــود. 
ایــن تنبور در دیگر اســتان ها و مناطق کشــورمان نیز 
حضور داشته است که از آن جمله مي توان به فارس، 
گیلان، آذربایجان و ... اشــاره کرد. این ساز با توجه به 
مختصــات و فرهنگ صوتي هر منطقه از کشــورمان 
پرده بندي شــده و ســاختار همان منطقه را پیدا کرده 
است. جالب است بدانید که استادان قدیمي این ساز 
را تنبور مي نامند و اکنون با نام هاي دیگري نظیر دوتار، 
ساز عاشقي و... نیز شناخته مي شود. این موسیقي دان 
تأکید کرد: ســاز تنبور از چندین قرن قبل تا به امروز در 
بخش هاي مختلف کشــورمان بوده و سینه به ســینه 
منتقل شده است. از چند سال قبل از انقلاب به همت 
ســید امراالله شــاه ابراهیمي، تنبور در گروه نوازي ها و 
اجراهاي جمعي طراحي و برنامه ریزي شــد و اجراي 
گروهي نیز پیدا کرد. امیدوارم حوزه فرهنگ همیشــه 

شاهد اتفاقات مهم و خوشامد این چنیني باشد.

زیر آسمان فیروزه اي
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چطــور مي توان نمایشــي بر پایه حــرکات تایي چي 
و کونگ فو با عصاره اشــعار مولانا دربــاره بروس لي اي 
ساخت که بروس لي نیست؟ درباره بوشهري حرف زد که 
هنگ کنگ است و به شمال نگاه کرد، ولي رفت جنوب؟ 
چطور مي توان نبودن، نشدن، نرفتن و نتوانستن را تبدیل 
به حرکت کرد و دیالوگ هایي نوشــت براي اینکه شنیده 
نشــوند، ولي حضور «هیچ» ملایمي را که سهراب از آن 
حرف مي زند، روي صحنه تئاتر به تماشــاگر نشان داد؟ 
تئاتر «ابتدا وارد مي شــود» که این روزها در تماشــاخانه 
ملک در حال اجراست، دائما در حال پرکردن فضاي بین 
خطوط حجم ها، با بدن، کلام، موسیقي و حرکت است. 
براي همین مشتاق بودم با فرید یوسفي، کارگردان جوان 
این نمایش، حرف بزنم کــه در مدت مصاحبه مدام راه 
مي رود و یک لحظــه آرام و قرار ندارد: «یک روز با میلاد 
مرادي داشــتیم حرف مي زدیم که من بهش گفتم: «تو 
چقدر شبیه بروس لي اي پسر!» گفت: «آره، اتفاقا همیشه 
دوســت داشــتم یه مونولوگ اجرا کنم درباره اینکه من 
بروس لــي ام». ایده اصلي تئاتر «ابتدا وارد مي شــود» از 
همین جا شــروع شد». دیالوگي هســت ابتداي نمایش 
«ابتدا وارد مي شــود» به این مضمون: «با خودم مي گم 
زندگي یه چیزي هست. بشینیم صبرکنیم ببینیم چطوریه 
که یه کاریش کنیم یه چیزي تر بشــه». اگر به جاي کلمه 
زندگي در این دیالوگ بگذاریم «تئاتر»، شــیوه کارگرداني، 
نویســندگي و اجــراي یوســفي تــا حد مبهمــي عیان 
مي شــود. ازاین رو، حتي تک تک تمرین هاي گروه نمایش 
«درون» اجراي منحصربه فردي ا ســت که در لحظه و با 
حس و حال یگانه بازیگران و فضاي بین آنها خلق شــده 
است. به عبارتي، اجرا ادامه جلسات تمرین گروهاست و 
ماهیت جداگانه اي ندارد. یوسفي مي گوید: «من به عنوان 
کارگــردان نظرم را اعمال نمي کنم و حتي نظر بازیگرانم 
را نمي پرسم؛ چون ما با هر کاري که در تمرین مي کنیم، 
داریم نظرمان را زندگي مي کنیم، دیگه چرا بگوییمش؟ 
نظردادن که همیشــه با کلمات نیســت. من از بازیگرها 
نمي خواهم کاري انجام بدهند. من کاري مي کنم بازیگر 
خودش بخواهد کاري را انجام بدهد. بیشتر اوقات گروهم 
را از لحاظ جسمي با تمرینات بدني بسیار خسته مي کنم 
و گاهي درســت در اوج خستگي، ناگهان دست بازیگرم 
حرکتــي مي کند و متوجه مي شــوم ایــن حرکت دقیقا 
همان چیزي  است که براي این نمایش لازم است انجام 
دهــد. نقل قولي مي گوید: بازیگر خوب، بازیگري ا ســت 
که وقتي به ماه اشــاره مي کند، تماشاگر به ماه نگاه کند 
نه دســت او. من دنبال شکل گیري چنین اتفاقي در تئاتر 
هستم؛ اتفاقي که شاید لزوما خودم اصلا ایجادش نکرده 
باشم». فرید یوســفي به همکاري با اسامي دانه درشت 
سینما و تئاتر براي بیشتر دیده شدن علاقه چنداني ندارد؛ 
نکتــه اي امیدوارکننده که دوســت دارم آن را منتســب 
به نســل جوان اواخــر دهه ۶۰ و  اوایل دهــه ۷۰ بدانم. 
وقتي از او مي پرسم معیارهایش براي انتخاب بازیگران 
چیست، مي گوید: «من هیچ وقت انتخاب نمي کنم. براي 
انتخاب کردن باید «مني» یکپارچه وجود داشته باشد که 
ندارمش. همیشه به شوخي مي گویم: «دستم خورد» و 
این نمایش اجرا شــد؛ مثل هدیه اي که روي زمین افتاده 
و کسي آن را برمي دارد. به همین دلیل تا مجبور نباشم، 
در رونــد تولید یک اثر دخالت مســتقیم نمي کنم؛ چون 
همیشه لازم نیست من یا به طور کلي مؤلف براي چیزي 
تصمیــم بگیرد یا انتخاب کند. بیشــتر مواقع اتفاقات در 
حال افتادن هســتند و ما اگر متوجه شــویم تنها آنها را 
برمي داریم». سعي مي کنم این بار سؤالم را با لغت نامه 
ذهن او بپرســم: «بســیار خب، رابطه بین تو و بازیگران 
چطور شکل مي گیرد»؟ مي گوید: «این رابطه باید رخ دهد 
و مانا باشــد؛ مثل رقصي که بیــن دو نفر اتفاق مي افتد. 
تمام سعي ام این است که ارگانیک و طبیعي پیش برود 
و از ســمت من یا بازیگر «قالب» نداشته باشد. بر اساس 
یک تصویر یــا دورنما جلو مي روم، ولــي هدفي ندارم. 
من فقط حس هایــي دارم و چیزهایــي مبهم مي دانم؛ 
مثل اینکه بازیگرم شــبیه بروس لي است و دوست دارد 
مونولوگي درباره بروســلي بودن در صحنــه بگوید. اما 
براي شــکل گیري شخصیت مدت زماني همه فیلم هاي 

ســینمایي را کــه بروس لي بازي کرده، تماشــا کردم که 
قسمت هایي از تئاتر، مثل رابطه پسرعموها از آن فیلم ها 
مي آید».  فرید یوســفي آهنگ ســاز حرفه اي هم هست 
و جایزه بهترین موسیقي جشــنواره تئاتر فجر در بخش 
بین الملــل را در کارنامــه اش دارد؛ اما چندان علاقه مند 
به ســاختن ملودي جدیــد براي تئاتر خودش نیســت؛ 
چنان که این بار سراغ موســیقي دوره رمانتیک، نوکتورن 
۲۰ شــوپن، رفته و اقتباس اولافور آرنالــس از آن با نام
 Reminiscence. امــا برداشــت نهایي یوســفي از این 
اقتباس، یک موســیقي کاملا جدید ســبک راک است با 
همان موتیف اصلي آرپژ نوکتورن ۲۰ شــوپن. ســازهاي 
صحنــه ازجمله گیتار الکتریک، درامــز، گیتارباس، پیانو 
و ویلــن جملات مختلف موســیقي زنــده را مي نوازند؛ 
در حالي که گاهي صداي تنفــس بازیگران تبدیل به نت 
اصلي مي شــود؛ ترکیبي درخشان از شــوپنِ راک شده و 
صداهاي صحنه که به خوبي روي نور و حرکت مي نشیند. 
یوسفي اصراري به شنیده شدن دیالوگ ها ندارد. بازیگران 
نه تنها گاهي آهســته و بریده بریده حرف مي زنند، بلکه 
صداي موســیقي روي بعضي از دیالوگ هاي گفته شده 
مي افتــد و آن را کاملا نامفهــوم مي کند: «خیلي ها فکر 
مي کننــد دلیلش یــک خطاي تکنیکي اســت، ولی من 
این طــور مي بینم که ما در زندگي عادي همیشــه همه 
دیالوگ هــا را نمي شــنویم. چــرا براي کاملا شــنیدن و 
متوجه شدن این همه اصرار داریم؟ نفهمیدن هم جزئي 

از زندگي  است و به همان اندازه کامل و زیبا».
عرفان شــرقي نمایش نامه «ابتدا وارد مي شــود» با 
اشــعار مولانــا و تائوته چینگدر متن به پیوند مي رســد 
و رشــته هاي تقــلاي بروس لي براي انســان کامل بودن 
با کشــمکش دائمــي منیت «من» و جدایــي «دیگري» 
در تمامــي اجــزاي نمایــش پخش مي شــود. تســلط 
شــگفت انگیز کارگردان به ادبیات کلاسیک ایران، اشعار 
فارســي را-به شــکلي طبیعي- جزئي از روند آفرینش 
او کرده اســت: «همــون زماني که مشــغول نوشــتن 
نمایش نامه بــودم دوباره به این شــعر مولانا در دیوان 
شــمس برخوردم که مي گه «عقل گوید شــش جهت 
حدّســت و بیرون راه نیست... عشــق گوید راه هست و 
رفته ام مــن بارها» و ناگهان تصویر یک انســان در مرکز 
فضایــي تهي به ذهنم اومد. وقتي دیــدم به قول مولانا 
خارخار و مطالبه بروس لي در شش جهت اطرافش به 
موانعي برمي خورد، فهمیدم من باید آدم هاي نمایشــم 
را دقیقا همان جاها بچینم. به بقیه بازیگرها زنگ زدم و 
گفتم حاضرید نقش کتک خــور بروس لي را بازي کنید؟ 
که البته نمایش را دیده اي و آنها کتک خور نیســتند؛ اما 
من همــه حقیقت را نگفتم. بعد هرکــس را که جواب 
مثبت داد دعوت کردم. چون به نظرم کســي که با نقش 
کتک خور مشکلي نداشته باشد پتانسیل هاي بالایي دارد». 
بدن و حرکــت در نمایش «ابتدا وارد مي شــود» آن قدر 
مهم اســت که گاهي کلمات، حیات و ادامه حیات خود 
را به آن مي سپارند. شخصیت  بازیگران به جاي صفات و 
اسامي، با قدم هایشان معرفي مي شوند و حرکات رزمي 
در تمامي بافت نمایش تنیده شده است. با این حال فرید 
یوسفي از به کاربردن کلمات تئاتر فیزیکال یا بازیگري فرم 
به شــدت پرهیز مي کند: «من متوجه نمي شــوم آدم ها 
چطور مي توانند اینقدر راحت کلمات را مصرف کنند. با 

گذشت زمان رنگ کلمات براي من بیشتر از دست مي رود 
و الکن مي شوم؛ نه به خاطر اینکه به کلمات تسلط ندارم 
بلکه چون اتفاقا کاملا کلمات را مي شناسم مي دانم که از 
جایي به بعد ابدا کافي نیستند. وقتي دائم تفسیر مي کنیم 
و بي محابــا از کلمات و برچســب ها اســتفاده مي کنیم 
فرصت زیســت را از خودمان مي گیریم. دیدي که! عرفا 
هي چوقت به تو نمي گن چي شــده، ولــي مي گن: «برو 
ببین چي شــده»، یا مثلا شمس، کلي حرف مي زنه بعد 
مي گه: «من که حرفي نمي زنم». گفتن بخشــي از رازها 
تا جایي خوب است که سؤال ایجاد کند. سؤال به ذهن، 
اجازه ســفرکردن مي  دهد تا بتواند بقیه اش را پیدا کند. 
اون بقیــه میاد تو بدن و به جاي کلمه، تبدیل به حرکت 
مي شه؛ چون در نهایت ما با بدن مون زندگي مي کنیم اما 
اغلب، ذهن مون به نام خودش مي زنه اون زیســت رو». 
طنز نمایش «ابتدا وارد مي شود» رونوشتي غیرمنتظره از 
طنــز فیلم هاي رزمي هنگ کنگي و چیني اســت. بعد از 
مشاهده کشمکش هاي دروني بروسي لي ناگهان صداي 
خنده تماشاگران صحنه از تماشاي استادي که حتي بعد 
از مرگ هم دست از ارشاد شاگردان بر نمي دارد، راه رفتن 
گولانه شاگردها پشت ســر او و یقه پاره کردن براي مرگ 
(یا برگ اش؟) بالا مي رود. یوسفي مي گوید: «مي خواستم 
آدم هــا در اینجا بخندند تا بتوانیم به مرحله بعد برویم. 
ما نیاز داریــم به همه چیز بخندیم تا بتوانیم در موردش 
حرف بزنیم. اســتاد رو بیاریم پاییــن، برو س لي رو بیاریم 
پایین. گاهي او را با دیالوگي مثل «واسه آموزش یه جفت 
مشــت و لگد، تو ســر و صورت رفیقات مي زني که چي 
بشــه بروس لي؟» پایین مي کشــیم و گاهي بــا طنز زرد. 
مثلا وقتي تو اجــرا بروس لي/میلاد لباس زرد معروفش 
رو مي پوشه از همیشه مسخره تر مي شه. جایي مي بینیم 
که بقیه از نشســتن میلاد روي کاناپه جلوگیري مي کنند 
چون اگــه اونجا بشــینه به سرنوشــت بروس لي دچار 
مي شه. در پایان اجرا، میلاد یا بروس لي با لباسي درست 
مثــل بقیه به صحنه مي آید و به نظر مي رســد این آغاز 
رستگاري ا ســت. حتي خود عنوان «ابتدا وارد مي شود» 
و هم آهنگ بودن آن با اژدها وارد مي شود شوخي اي بود 

که بعد مسئولیتش رو به عهده گرفتم».
متوجه مي شــوم کــه در طول اجرا قســمت زیادي 
از نــگاه من روي تنهــا بازیگر زن نمایش، ســارا عابدي، 
مي افتد. هرگاه هســت کاملا کافي ا ست و وقتي نیست 
نباید باشد. پنج شخصیت مرد در برابر وقار و آرامش او، 
آشــفته و درهم برهم به نظر مي آیند. او نگران دم کردن 
چاي اســت؛ گویي مي داند چاي خوردن دســته جمعي، 
آخرین بارقه هاي یکپارچگي جهاني ا ســت که به زودي 
از هم خواهد گسست. فرید یوسفي اسم این آشفتگي را 
مي گذارد «خشم بروس لیانه»: «اصلا جرقه هاي نوشتن 
این نمایش نامه براي خود من از یک خشــم بروس لیانه 
شــروع شــد و انگار کل این نمایش، ماجراي جمع شدن 
تعــدادي مرد براي بروس لي بازي اســت. اما مکاني که 
احتیــاج داریم این بازي را در آن پهــن کنیم، مثل زمین، 
باید مفهومي زنانه  مي بــود. من فکر مي کنم زن محرک 
اســت؛ یعني ایجاد حرکت مي کنــد. زن درون بروس لي 
یــا زناني که در زندگــي اش بودند و اصــولا همه زن ها 
مي تواننــد در این نمایش یک زن باشــند. در تمرین ها از 
جایي به بعد احســاس کــردم انگار به ما اجــازه داده 
شــده وارد خانه این زن بشــویم و تا جایي که مي توانیم 
بروس لي بــازي کنیم تا تخلیه شــویم». در انتهاي اجرا، 
درســت پیش از انفجار صداي موســیقي، دیالوگ هاي 
بیــن بروس لي و وجدان تمســخرگرش را مي شــنویم: 
«دلم نمي خواد گریه کنم، با اینکه گریه داره مي ره ازم... 
حریف رو که مي بینم مي دونــم خودمم... روبه روي این 
حریف یه حریف ایســتاده... جلوم خودمم... چرا نگاهم 
نمي کنه؟... کیه این؟...چیــه؟... من از ضربه اي که بهم 
نمي زني مي ترسم... مبارزه یعني روبه رو... دشمنت اگه 
باشــم مقابلتم... مقابل یعني به هم مي رسیم، از هم رد 
مي شیم، دوباره به هم مي رسیم... اگه باور داشته باشي 
زمیــن گرده...». انتهــاي نمایش ابتدا وارد مي شــود در 
حرکتي دوّار و به ابتداي خــود باز مي گردد؛ یعني جایي 
که مردان به آینه هایي مشــت مي زنند که آینه نیست و 
زن، در حالي که قادر به کنترل خشم رهاشده درون فضاي 
خانه اش نیست، با بغضي لرزان ماجراي مرگ بروس لي 
را براي تماشاگري تعریف مي کند که صدایش را درست 

نمي شنود. 
سارا عبادي، بازیگر نمایش ابتدا وارد مي شود

ابتدا وارد مي شــود؛ مثــل ســفرنامه اي از رؤیاهاي 
مختلف است. از جایي شــروع مي شود و از مکان هایي 
عبور مي کند؛ اما الزاما با تمام شدن زمان نمایش به پایان 
نمي رسد. من تنها شخصیت زن نمایش هستم. راه رفتن 
نقش من در مقایســه با همه پســرها نظمي دارد که از 
مســئولیتم گرفته شده است. من مسئول فعلي خانه اي 
هستم که عده اي میهمان دارد. حواس من به حفظ نظم 
خانه اســت تا لحظه اي که همه نظم و حرمت شکسته 

مي شود و من هم به آشفتگي میهمان هایم مي پیوندم.
مدت زمــان نمایش بــا به  کما رفتــن بروس لي برابر 
است. انگار ما وارد خواب هاي پسري بوشهري مي شویم 
کــه رؤیــاي بروس لي شــدن دارد. در طول ایــن رؤیا با  
آدم هاي آشنا و ناآشنا همراه مي شویم و در لحظه هایشان 
شــریک مي شویم. خود من گاهي در طول اجرا، تماشاگر 
لحظه ها مي شــوم. این اجرا براي منِ بازیگر هم به مثابه 
شــروع رؤیا دیدن اســت. انگار همه ما خواب هستیم و 
خواب صادقانه ترین شــکل از هســتي ماست. براي این 
اجرا، گروه ما بیش از شش ماه فرم هاي تاي چي را تمرین 
کرد و مشغول مشاهده لحظه ها و عمیق تر شدن در زمان 
بودیم. ما احساســات مختلف و متضاد را در کنار هم و 
با هم تمرین کردیم؛ درحالي که بیشــترین رویارویي مان 
مواجهه با خود بود. گاهي وســط تمرین واقعا به خواب 
مي رفتیم که این سفر دروني حتي در خواب واقعي هم 
براي ما ادامه داشــت. در اجراي اصلي، نور و موسیقي 

احساس بودن در خواب را نشان مي دهد.
تمرین هاي فرید یوسفي امکان خلاقیت زیادي براي 
بازیگــر فراهم مي کند. من تا به حال در ســه اجراي فرید 
بازي کرده ام. درنهایت هرچه ســاخته  مي شود، ریشه در 
خودت دارد. درواقع انگار فرید مسیري را نشان مي دهد و 
این خود بازیگر  است که تصمیم مي گیرد مسیر را چگونه 
طي کنــد. کارکردن با گروه «درون» تجربه اي شــیرین و 
سخت است؛ شــیرین از این لحاظ که زمین بزرگي براي 
بازي در اختیار داري و ســخت بــه خاطر اینکه در طول 
تمرین ها (و حتــي خارج از تمرین) تمام تمرکز و زندگي 

بازیگر معطوف به تمرین هاست. 
+++

گفت وگو با میلاد مرادي  بازیگر نقش بروس لي
 میلاد مرادي تا الان کجا بوده و چه مي کرده؟  �

چه مدت کار تئاتر مي کردي؟
من یک جورهایي با کلاس هاي ســمندریان از ســال 
۸۶ وارد کار تئاتر شــدم و از آن موقع تقریبا دائم در حال 
بازي در تئاتر بودم؛ اما اصولا برایم سخت است که بتوانم 
درباره خــودم و رزومه تئاترم صحبت کنم؛ چون شــاید 
حتي اگر مثلا ۷۰ سالم باشد، هم در نهایت بتوانم فقط به 
سه، چهارتا اجرایي که بازي کردم، به عنوان کارهاي تئاترم 
اشــاره کنم.  نکته جالب نمایش «ابتدا وارد مي شــود». 
بــازي با مفهــوم آمدن تو از بوشــهر به تهــران و رفتن 
بروس لي از هنگ کنگ به آمریکاست.  بله و جالب است 
بگویم که تهران آمدن من از بوشــهر بــه خاطر تئاتر بود. 
من در محله هاي جنگ زده بوشــهر بزرگ شدم. آن موقع 
عاشــق بازیگري بودم؛ اما نمي دانستم اصلا باید چه کار 
کنم. اولین بار از یکي از دوســتانم شنیدم که تئاتر هست 
و یادم هســت از شنیدن اســم تئاتر خیلي تعجب کردم؛ 
یعني تا این حد نمي دانستم که براي بازي کردن مي توانم 
به جاي ســینما یا تلویزیون در تئاتر بــازي کنم. از همان 
بوشهر از تئاتر شــروع کردم؛ اما دیگر در آن ماندم؛ چون 

دیدم همه چیزي که به دنبالش هستم، در تئاتر هست.
 چطور شد که به فرید یوسفي و گروه «درون»  �

پیوستي؟
فرید در تئاتر نیمروز اسکاتلند که من بازیگرش بودم 
آهنگ ســاز بود و آشنایي ما از آنجا شروع شد. بعد از آن 
تئاتر، فرید شــروع به ساختن کار «اینها همه خوبن» کرد 
که از ســگ ولگرد و آبجي خانوم صادق هدایت اقتباس 
شده بود. من از همان موقع تقریبا در همه کارهاي فرید 

بازي کردم. 
 نکته خیلي جالب درباره گروه درون، تمرینات  �

اجراست. درباره این تمرینات صحبت کن.
شــیوه تمرین فرید خاص خود اوست. من آن موقع 
داشتم براي فیلمي مســتند روي یک سری کهن الگو کار 
مي کردم و همین به یادم آورد که چقدر آدم ها همیشــه 
به من مي گفتند شبیه به بروس لي هستم. یک روز با فرید 
در این بــاره صحبت کردم و اســتارت کار از مونولوگ من 
درباره بروس لي بودن خورده شــد. تمرینات ما دو نفره 
شــروع شد که در واقع بیشــتر مراقبه بود. ساعت یک و 
دو بعدازظهر شروع به مراقبه مي کردیم و در مدت چند 
ماه تقریبا به یک همزیســتي رســیده بودیم؛ چون مدام 
در حــال حرف زدن دراین باره بودیــم و گاهي حرف هاي 
ما در ســکوت ادامه پیدا مي کرد. در این جلســات، براي 
ساخته شــدن لایه هاي میلاد/بروس لــي تمام خاطراتي 
را که از گذشــته به یاد مــي آوردم، برو ن ریزي کردم. این 
خاطرات تبدیل به سؤال مي شــدند که الان حتي گاهي 
در متــن اصلي هم آمده انــد. مثل اینکه میــلاد تو هم 
مي میري؟ یا چند ســالت بود که اولیــن بار بهت گفتند 
بروس لــي؟ دیوید ممت جملــه اي دارد که مي گوید هر 
اتفاقي حیــن تمرین براي گروه تئاتر بیفتد، به خاطر متن 
تئاتري  است که اعضا در حال تمرین آن هستند. براي ما 
این طور بود که ما زندگي مون رو تبدیل به متن مي کردیم.

 آمادگي بدني تو در ایــن اجرا به نظرم خیلي  �
حرفه اي آمد. یعني مثلا تــو بروس لي اي نبودي 
که شکمت در صحنه از خودت جلو بزنه و دوگانه 
میلاد/بروس لي براي تماشاگر کاملا باورپذیر بود. 

ببین تئاتر یک سبک زندگي  است. بازیگري لایف استایل 
است. براي من بازیگر کسي  است که با تمامیت خودش 
روي صحنه باشــد. اگر در متــن نمایش نامه دقت کنید، 
فقط خودم به خــودم مي گویم بروس لي. بقیه هروقت 
مــن را مخاطب قــرار مي دهند، مي گوینــد میلاد. اولین 
شاخص بروس لي این اســت که کونگ فوکار است؛ یک 
قهرمان هنرهاي رزمي، یک مبارز. بدن بروس لي و فیزیک 
او خیلي مهم اســت. رونــدي که براي خودم داشــتم 
نزدیک کردن فیزیک خودم به بورس لي بود. ورزش کردن 
زیاد و سبک  زندگي اي که متناسب با آن کاملا عوض شد. 
وقتي مثلا رژیم متناسب مي گیري، خواه ناخواه اتفاقاتي 
در خلق و خوي تو مي افتد و بدنت شــروع به نشان دادن 
واکنش هایي مي کند که خودش مي شود مکاشفه. اصولا 
فکر مي کنم تمرین چیزي نیســت جز مراقبه و مکاشفه. 
در زمان تمرین ها، ما همه  مولانا مي خواندیم و خود من 
خیلي به مولانا و خیام علاقه مند شــده بودم و شروع به 
زدن تنبور کردم. کشف و شهود هم زمان اتفاق مي افتاد. 

تماشاي خارخار بروس لي
در نمایش «ابتدا وارد مي شود»
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